
75_14030218_shabzendedar_fegh moaser (2 ) 

1 

 

 دقیقه  12مدت: 

  علی   تعالی   الل  صلی  و   العالمین   رب   لل  الحمد   الرحیم  الرحمن   الل   بسم  الرجیم   الشیطان   من   بالل   اعوذ 

  الارضین   فی  الل   بقیة  لاسیما   المعصومین   الطاهرین   الطیبین  آله   علی  و  محمد   القاسم   ابی  نبینا  و  سیدنا

 . اجمعین  اعدائهم  علی الدائمة اللعنة  و  الشریف  فرجه  تعالی  الل  عجل و  فداه ارواحنا 

ی حجاب و این  ای از برادران و خواهرانی که برای مسألهخواهم عده که تأخیر شد عذر میاز این 

که یک مقداری هم با آن  ای نبود جز این لایحه بالاخره حالا اهتمام دارند و آمده بودند دیگر چاره

 ها صحبت بشود از این جهت دیر شد. آقایان و خانم 

و المناقشة:  » البیع  في  الاعتباري  للشخص  الحقیقي  الإسناد  صحة  التي   مع  الموارد  في  «  الشراء، 

برای ممثل شخص اعتباری    که گفتیم حق الخیار یعنی خیار مجلسصحبت این بود که بعد از این 

این  آن یعنی مدیرعامل، رئیس و امثال  دارد و مقتضی در مورد  مانعی هم  ها وجود  تمام است  ها 

شود چون ممثل قابل این است که جدا بشوند  وجود ندارد »حتی یفترقا، الا ان یفترقا« هم مانع نمی 

از همدیگر و امثال این. بعد از این بحث در این شد که آیا خود شخص اعتباری، غیر ممثلش، خود  

این  بر  اول  بیان  اول  دلیل  خب  ندارد؟  یا  دارد  مجلس  خیار  هم  اعتباری  خیار  شخص  بگوییم  که 

مجلس برای خود شخص اعتباری هم وجود دارد این بود که عنوانی که در دلیل خیار مجلس اخذ  

شده یک عنوانی است که این عنوان بر شخص اعتباری هم منطبق است، دارد  »البیعان بالخیار«،  

شد که شخص اعتباری  خب البیعان یعنی کسی که فروشنده است فروشندگان خیار دارند و گفته می 

گوید بانک مثلاً ارزهای خودش را فروخته، بانک مثلاً فرض کنید  شود، می هم بیعّ به آن گفته می 

گویند هیأت دولت محصولات کشاورزان را خرید، هیأت دولت  که آن ساختمانش را فروخت یا می 

آن  بر  بیعّ  عنوان  پس  است،  اعتباری  امر  یک  بانک  است،  اعتباری  امر  یک  دولت  ها صادق  یا 

می دارد  که  هم  روایت  این  آن است،  شامل  اطلاقش  بنابراین  پس  بالخیار«  »البیعان  هم  فرماید  ها 

باید بگوییم آن می که  ها هم خیار دارند. این استدلال بود که پس بنابراین مقتضی برای این شود و 

این  بحث  حالا  دارد.  وجود  بشود  هم  اعتباری  شخص  شامل  ان  ادله  الا  یفترقا،  »حتی  آن  آیا  که 

شود. فعلاً تا پس »البیعان بالخیار« این جمله در  یفترقا« مانع هست یا نه این بحثی است که بعد می 

ای که وجود دارد این است که  شود. مناقشه شود که شامل شخص اعتباری هم میوجه اول گفته می 

ی اول این است که فی الجمله این  جا شده، مناقشه فرمایند دوتا مناقشه این طور می در این مناقشه این 

حرف درست است ولی بالجمله درست نیست فلذا این استدلال فی الجمله درست است نه بالجمله.  

این  ذلک  اعتباری توضیح  اشخاص  اول  قسم  قسم هستند،  دو  به  اعتباری  اشخاص  که  گفتند  ای  که 

تقوّم  که  دولت  هستند  عنوان  دولت،  عنوان  دولت،  هیأت  مثل  است  طبیعی  و  حقیقی  افراد  به  شان 

ها  ها بر آدم ها است. یا مثلاً اهل خیر، اهل الخیر خب این ها هستند یعنی این عنوان منطبق بر آدم آدم

ها نیست مثل مسجد، مسجد منطبقٌ  شوند. اما بعضی عناوین هست که نه متقوّم به انسان منطبق می 

ولی  علیه  دارد  نمازگزار  دارد  متولی  بله  آدم،  نه  است  ساختمان  است،  زمین  است،  ساختمان  اش 

آن  بر  مسجد  است  عنوان  مسجد  نمازگزار  نه  داشت  متولی  نه  بود  جایی  اگر یک  حالا  نیست،  ها 

شود ما این اسناد را اسناد بیع را به شخص اعتباری در مورد  وقت گفته می دیگر. پس بنابراین آن 

جا گفته  ن ها آ شود هیأت دولت او وام داد، وام گرفت، خرید، فروخت این اول قبول داریم که گفته می 

شود. اما در قسم دوم  شود ولو ممثل هم رفته باشد این کار را کرده باشد به او هم نسبت داده می می
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ی مسجد را فروخت که تعویض کند به احسن،  های فرسوده نه، اگر متولی مسجد رفت مثلاً فرش 

می این  فرشجا  مسجد  این گویند  فروخت؟  را  نمی هایش  داده  اسناد  »البیعان  جا  بنابراین  پس  شود. 

تواند  هایی را می تواند اثبات بکند که کل اشخاص اعتباری خیار مجلس دارند، بله آن بالخیار« نمی 

آن  بر  این عنوان  باشد  باشد و صادق  اول  قسم  از  که  بکند  این خلاصه اثبات  مناقشه ها.  اول  ی  ی 

الشراء« در مواردی که    و   البیع   في   الاعتباري   للشخص   الحقیقي   الإسناد   صحة   مع است. »المناقشه:  

ف » بالطبیعيیتقوم  الاعتباري  الشخص  شخص  یها  موارد  آن  در  است  متقوّم  که  مواردی  در   »

ها نباشند اصلاً این شخص اعتباری وجود پیدا  اعتباری به طبیعی، به او متقوّم است، یعنی اگر آن 

ها نباشند اصلاً هیأت دولتی نیست، اصلاً تقوّمش  کند. اگر رئیس جمهور و وزراء و معاونین آن نمی 

ای که منسوب به  ی وزاریه، کابینه « رئیس دولت  و کابینه كالدولة القائمة برئیسهابه این است. »

« یا جمعیت  الأحزاب القائمة بالطبیعیین  أو الجمعیات وکنند در آن »ها شرکت میوزرا است و آن 

ها  آدمها اصلاً متقوّم به ها است، این آدمها است، جمعیت هم به خیریه یا حزب فلان، حزب هم با آدم 

است که اگر آدمی در کار نباشد اصلاً جمعیت نیست، اصلاً حزب وجود ندارد. پس بنابراین در  

این این  در  اسناد  این جا صحت  در  باشد  اگر  است »جا  جمیع    و جاها  في  غیر مطردة  الصحة  لكنّ 

همه الموارد  در  ندارد  اطراد  و  شایع  اسناد  صحت  این  اما   »« اعتباری  شخص  موارد  فمثلاً:  ی 

ای را برای  معاملهآید  « وقتی متولی مسجد می ها متوليّ المسجد لا تسند للمسجد یعقد   لتيالمعاملات ا

نمی مسجد می  داده  نسبت  به مسجد  این  المسجد وشود »کند  باع  یقال:  نمی اشترى  فلا  گفته  شود  « 

نمی  گفته  این  مسجد،  خرید  »فروخت،  القانونیة،    و شود  الشركات  مثل  في  حقیقیاً  الإسناد  كون  في 

طور که گفتم دو قسم است  « پس بنابراین همان حیث تملك الشركةُ الأموال لا الشركاء، محل تأمل.

جایی که متقوم به  جا اسناد مثلاً درست است، اما آن که متقوّم به افراد است آن شخص اعتباری، آن 

فرماید محل تأمل است که صادق است اسناد  جا نه. حالا بعضی جاها هم هست که میافراد نیست آن 

که شرکت  در جاهایی  کجا؟  مثل  اسناد،  نیست  نه شرکت یا صادق  قانونی  فقهی، شرکت  های  های 

می  بکر  و  عمرو  و  زید  که  است  این  می فقهی  شریک  پول آیند  یک  هم  های شوند  روی  را  شان 

کنند بین  آید تقسیم می دست میکنند سودی که به روند تجارت می ریزند با هم معاملمه، دیگر می می

این ای که این خودشان به نسبت آن سرمایه  با هم قرار دادند،  آدم ها  باز  باز آن ها  اما  جا  ها هستند. 

ممکن است بگوییم که آره اگر چه مثلاً یک ممثلی دارند یک مدیرعاملی قرار دادند برای خودشان  

یا یک کارمندی قرار دادند کار را به او واگذار کردند گفتند وکالت به او دادند هرچی که تو برو  

ها  هایی که مشترکاً این جا بله ممکن است بگویند این شرکت یعنی این آدم ها، آن بفروش و بخر و این 

خریدند، فروختند؛ اما جایی که شرکت قانونی است که در شرکت قانونی آن جا سهامداران مالک  

ها است اما اموال مال خود شرکت است. فلذاست که اگر  اموال نیستند، سهامداران فقط منافع مال آن 

نداشت  روند سراغ سهامدارها، خودش اموالی داشت می ها ورشکست شد آن شرکت نمی این  دهند 

شرکت  این  سراغ  رفته  که  بشر  که  خواندیم  قبلا  اصلاً  و  ندارند  کاری  سهامدارها  به  های  هیچی 

ها گرفتار نشوند، آن خودش یک شخصیت مستقل داشته  چنینی اصلاً علتش همین است که آدم این 

ها  آدمها برای  ها از عوائدش استفاده بکنند ولی این گرفتاری ها نداشته باشد، آدم باشد ربطی به آدم 

ً   الإسناد   كون   في  وفرمایند که: » نباشد. می  های قانونی چون شرکت قانونی  « در مثل شرکت حقیقیا

نه   است  اموال  مالک  او  را  اموال  قانونی  یعنی شرکت  الشرکة«  »تملک  الشرکة« چون  »تملک 
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جا مورد تأمل  این   شود یا نه »محل تأمل« جا جاری میکه اسناد حقیقی در این شرکاء، این در این 

می  داده  نسبت  که  بحمد الل    و شود »است  الفقهاء  بعض  ذكره  ما  على  ـ  المفوّض  الوكیل  لا    -في 

جا را در  خواندیم آن « در حتی، چون مثال زد وقتی که می الشراء حقیقةً إلى الموكل  ینسب البیع و

صفحه  می همان  جواب  است،  مفوض  وکیل  مثل  مقام  گفتند  بالا،  و  قبل  می ی  مناقشه  کنند  دهند 

آدم می در وکیل مفوض در مورد  امام  گویند حتی  فقهاء مثل حضرت  در وکیل مفوض بعضی  ها 

  و فرمایند که » جاها. میسره قبول ندارند که کار وکیل به موکل نسبت داده بشود فکیف به این قدس

لا   الذ  و  الموكل  إلى حقیقةً  الشراء و  البیع ینسب   لا  - الفقهاء  بعض  ذكره ما على  ـ المفوّض  الوكیل  في

«  عامل المضاربة»   « کی؟اشترى أو تاجر، حین یقوم بهذه الأمور یقال إنَّ صاحب رأس المال باع و 

گویند خود آن اشخاص که سرمایه گذاشتند این کار  گویند عامل مضاربه این کارها را کرده نمی می

المجنون، حین یشتري أو    الصغیر و   إلى وليّ « یعنی آن بیع و شراء »كما لا ینسب ذلكرا کردند » 

این ولیّ یبیع لهما.  الی الصغیر و المجنون حین یشتری أو  « که  اش اضافی است »لا نیست ذلک 

این  لهما«  الولیّ  می یبیع  ولیّ  وقتی  عبارت.  باشد  باید  می جور  نمیرود  طفل  فروشد  این  گویند 

ها  جا هم در این مواردی که مسجد و بانک و این گویند ولیّ او فروخت. این شیرخوار فروخت، می 

گویند بانک فروخت، مسجد فروخت یا خرید، دیگر حالا چون اذان شده دومی را  فروشد نمی را می 

 گذاریم برای بعد. می

 آله الطاهرین.  و صلی الل علی محمد و 

   پایان.

 


